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 چکیده
الانبیاء والملوک والخلفا از میرخواند کتابی هفت جلدی در الصفا فی سیرهروضه

قرن نهم هـ( نگارش یافته اسـت  ) یموریت اواخر دورهتاریخ عمومی است که در 
هـم در  ها مدتجزء آثار مهم تاریخی پس از این دوران است که تا  ینوع بهاین اثر 

ایران و هم در خارج از ایران از اعتبـار خایـی برخـوردار بـوده اسـت  بـا وجـود 
 این نوشـتار .شهرت این اثر هنوز مطالعه سبکی دقیقی از آن یورت نگرفته است

رویکـرد  بـر اسـا  در پی پاسخ به این پرسش است که مختصات روضـه الصـفا
این اثـر  یرتأثمیزان  و ت؟هایی اسسبک شناسانه ساختارگرا دارای چه برجستگی

 بـر اسـا از سبک دوره چگونه است؟ در این نوشتار با روش توییفی تحلیلی و 
 الصـفاکتـا  روضـه شناسانه ساختارگرا مختصات زبـانی و ادبـیرویکرد سبک

دهد به دلیل اقتبا  اثر از منـاب  متعـدد قبـل از دوره بررسی شد  نتایج نشان می
های مختلف در آن نمـود تیموری، مختصات سبکی دورهچنین دوره تیموری و هم

-روح در مورد غیر ذیپیش از مفعول، آوردن ضمیر ذی« مر»یافته است  آوردن 
استمرار، برخی از اختصایات کهن این اثر است  علاوه بـر « یاء»روح و کاربرد 

آن کاربرد فراوان ترکیبات عربی، لغات و کلمات ترکـی و مغـولی، افعـال ویـفی، 
ترکیبات ویفی و اضافی، کاربرد برخی لغات مانند یو ، استفسـار و   ، آوردن 
مدح، ویف، اقتبا  از آیات و درج اشعار، برخی از خصـای  دوره تیمـوری در 

 این اثر است 
 الصفا، میرخواند، سبک، سطح ادبی، سطح زبانی : روضهها واژهکلید 
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 مقدمه
الادین محماود بی ای میقا  باه میرخواناد و شااه کماال الدین خاوند شااه بانمحمد بن امیر برهان 

ها( در بیخ متولد شد. میرخواند در جاوانی از بیاخ  727)امیرخواند موصوف به خاوند شاهی در سال 
باه هارات رفا  و در آنباا باه کاما  کاردن تحرایلاتش در اناواق لیاوم موقاول و منقاول پرداخاا  

سیطان حسین باایقرا  پرور ادب، وزیر یرش یرلییما. میرخواند در هرات به محضر (111: 1277)صفا،
 یرشا یرلیایامو توجه سیطان حساین باایقرا و  موردللاقهرسید. این آشنایی بالث شد که میرخواند 

نوایی قرار بگیرد به طوری که در ظ  لنایات این وزیر موفق به نگارش کتاب تاری ی روضه الرفا شد 
« فی سیره الانبیاء و المیوک و ال یفا»و مشهور میرخواند  اثر موروف مقدمه(. نه :1271)میرخواند،

قرن نهم ها( اس  که از آغاز خیق  تا وقایع زماان ) یموریتاز مشهورترین تاریخ لمومی اواخر دوره 
ریزی کرد اماا گیرد، میرخواند طرح این اثر را در هف  جید و یک مقدمه و خاتمه پیمؤلف را در برمی

رگ ناشی از آن فرص  اتمام تاریخ خود را نیاف  و تنها توانس  تاا ابتادای جیاد به واسطه بیماری و م
خواند میر آن را به اتمام رسانید و تا وقایع سال  الدین یاثغبود نوه دختری او  ها سال هفتم را بنگارد و

 .(111: 1277( پیش رف  )صفا،ها 919)
آوری ایان تااریخ این نحو که میرخواند در جماعاثر تاری ی روضه الرفا برگرفته از آثار متودد اس  به 

مفر  و مطول از آثار م تیف لربی و فارسی که قب  از او در ذکر احوال انبیااء و خیفاا و پادشااهان 
ماتن آورده اسا  و  یلا در لاباهرا در دیباچه کتاب و یاا  ها آنو...تألیف یافته بود؛ استفاده کرده و نام 

الدین لیای اری ی همچون کام  ابن اثیر و تاریخ طبری و ظفرنامه شرفالرفا از توغال  منابع روضه
منوچهر مرتضوی نیز موتقد اس  میرخواناد در نقا   (.019: 1271شده اس  )حمیدی،  یزدی گرفته

حوادث مربوط به دورۀ مغول و لرر ایی انی اساس مطال  خود را از کتاب جاامع التاواریخ خواجاه 
که باا  منبع دیگر لرر مغول یونی تاریخ جهانگشای و تاریخ وصاف برداشتهالیّه و دو رشیدالدین فض 

هایی و با آوردن مطال  از دیگر تواریخ به اجمال و گاه باه تفرای  حاوادث را باه افزودن شاخ و برگ
از اهمی  و شهرت روضه الرفا همین  (.22-21: صص 1274مرتضوی، اس  )رشته تحریر کشیده 

ترین نویسندگان دوران اخیار ایاران ذییای در ( یکی از بزرگها 1111و ) ی هدا خان یقیبس که رضا 
الرفا افزود و آن را از جایی که منقطع شده بود پی گرف  و تاریخ صافویه، افشااریه، سه جید بر روضه

: 1277الرفای ناصاری منتشار کارد )اشا،ولر،زندیه و قاجاریه را به آن میحق کرد و آن را به نام روضه
111.) 
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اسا  کاه بار ایان اسااس ساه باار در  هایی در داخ  و خارج از ایران ارائه شادهاز روضه الرفا چاپ

 هاای ایاران لبارتنادطبع رسیده اس ؛ چااپ به« ایران»و سه بار در « لکنهو»و پنج بار در « بمبئی»
 شاام و ( به اتماام رسایده ها 1171( آغاز و در سال )ها 1174چاپ سنگی هدای  که از سال )-1از:

چااپ -1قاجار نوشاته شاده اسا .  شاه ینناصرالدای از هدای  اس  در ده جید که به دستور مقدمه
ده جید با مقدماه مرحاوم لبااس  ش( در 1229-1227دوم، چاپ سربی اس  که در تهران به سال )

چاپ سوم تحریار و تهاذیبی -2پرویز و به هم  انتشارات مرکزی خیام و پیروز به چاپ رسیده اس .
که به هم  انتشارات لیمای باه چااپ رسایده اسا . ایان چااپ  ییخواس  از دکتر لباس زریاب 

الرافا اسا  کاه توسار میرخواناد باه رشاته تحریار در آماده اسا  تی یری از شش مبیاد روضاه
به هرحال با وجود شهرت ایان اثار هناوز  گفتار(.: چه  و هش  و چه  و نه پیش1274)میرخواند، 

بار  الرافااز آن صورت نگرفته اس . هدف این نوشتار بررسی م ترات روضاه مطالوه سبکی دقیقی
هاایی رویکرد سبک شناسانه ساختارگرا اس  و اینکه این اثر از این منظر دارای چه برجستگی اساس
 این اثر از سبک دوره چگونه اس ؟ یرتأثمیزان  و اس ؟

 تحقیق پیشینه
و تااریخ  یشناس سبکپژوهش تنها به صورت اجمال و طرح مطالبی کیی در برخی آثار  درباره پیشینه 

ترین بررسی و تحقیق در رابطه با سابک الرفا و نثر آن شده اس ، اما مهمای به روضهها اشارهادبیات
 از دکتر محمد رضاایی اشااره کارد کاه «نثر دوره تیموری یشناس سبک»توان به اثر الرفا را میروضه

 اند.جدای از بررسی سبکی دوره تیموری در ب شی جداگانه نیز این اثر را موردبررسی قرار داده

 روش تحقیق
جایی که هیچ اثر مستقیی در باب سبک روضه الرفا صورت نگرفته این پژوهش قراد دارد ایان از آن

طح زبانی و ادبی ساختارگرا در دو س یشناس سبکاثر را با روش توصیفی تحیییی و بر اساس رویکرد 
 مورد بررسی قرار دهد.

 . بحث و بررسی1
شناسی، روش نقدی جدیدی اس  که متون را بر اساس ظاواهر لغاوی و ادبای از یکادیگر لیم سبک
-گونه به جنباهکند تا بدینرا بر اساس ساختارهای لفظی، تحیی  و بررسی می ها آنسازد و متمایز می
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شناسای و ر متن پی ببرد. در نوشتار پیش رو، بر پایه دانش سابکشناسی موجود دهای ادبی و زیبایی

الرفا پرداخته شاده اسا  گرایی به بررسی سطوح آوایی، ترکیبی و مونایی روضهطبق نظریات ساخ 
شناسی این اثر و رابطه این سطوح با ساختار کیی متن پای های ادبی و زیباییتا از این رهگذر به جنبه

 ببریم.
 اسی ساختگراشنسبک -1-1

دار نیس  بیکاه بایاد ساختگرا بحث اساسی این اس  که هیچ جزئی به تنهایی مونی شناسی سبکدر 
از منظار ایان رویکارد، اثار  گرف . در نظرک  سیستم  یتا  نهااثر در ارتباط با اجزاء دیگر آن و  جزءهر 

: 1272شمیساا،کارد )  توان در سه سطح آوایی، لغوی و نحوی بررسی و تبزیاه و تحییاهنری را می
119.) 

 سطح زبانی -1-1-1
آوایای، لغاوی و نحاوی  تر کوچاکای اس ، از این رو آن را به ساه ساطح سطح زبانی مقوله گسترده

 کنیم:تقسیم می

 سطح آوایی -1-1-1-1
 ماورد ... و جنااس ادغاام، تکارار، سبع، آوا، نرمی و شدت همچون، آوایی متغیرات سطح، این در

 توان بیاانی ها ینا همۀ سکوت، و تکرار استمرار، و تراکم پیوندهایشان، آواها و گیرند.می قرار بررسی
 بیاان بارای ایوساییه کاه آوا روسا ایان از شناسایزبان لیم در آواها اهمی  دارند. خود در جذابی
 کند.می لم  آوا و میان اندیشه ایواسطه لنوان به زبان اس  و مفهوم و اندیشه

 (ییصدا هم -یهم حروفآرایی )واج -1-1-1-1-1
هام  هاا آنهای اند که میان برخی از صام  و مروتالرفا گاه کیماتی انت اب شدهدر لبارات روضه 

در هنگاام  بالث ایباد نولی موسیقی در کلام شده اس . این ویژگی مسئیهحروفی وجود دارد که این 
هاای تشابیهی و اساتواری و یاا ترکیباات ر اضافهتوصیف واقوه یا حوادث فراوان به کار رفته اس ، د

 .خوریم یبرموصفی نیز فراوان به این ویژگی 

 نشاا  بساا  و کمناد جهانباانی برآماد و سروری سریربر  مسرورو خود در آن مقام مبتهج و » -

 (.197، 1/1)ج. « بگسترد عشرت عیش و فرشداشته  مبسو 
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شاویه حیاات  آبدار شمشیرتاخ  و به زخم  کارزاردر میدان  رفتار تیز بارۀ شیرشکار شهریار» -

 (.0/2077:1)ج. « بسیاری از آن م اذی  را منطفی گردانید

 سجع -1-1-1-1-2
 توان به موارد ذی  اشاره کرد:از بررسی سبع و نحوه کاربرد آن در روضه الرفا می 

کند چرا که کاربرد سبع نااگزیر نویسانده میرخواند در به کارگیری سبع، خود را میزم نمی .1
کشاند و بالث از باین رفاتن پیوساتگی و ماث  میتسم  استفاده از قرائن متقاب  و مرا به 

الرافا باه صاورت سااده و باه دور از شود، بنابراین رلای  سبع در روضاهتوالی مونی می
 تکیفات لفظی اس .

س ، اما در دیباچاه نماود بیشاتری دارد و سبع در دیباچه و هم در متن کتاب به کار رفته ا .1
 خوریم.در متن به طور پراکنده به سبع برمی

 ها توأم با توازن و ازدواج اس .مرالات سبع در اغی  موارد به ویژه در دیباچه .2
 سبع در مواضع مدح و وصف کاربرد بیشتری دارد. .0
 مود بیشتری دارد.الرفا نوق مطرف و متوازی آن ناز انواق سبع به کار رفته در روضه .1

 ها توجه کنید:به این نمونه

و باه تااج و  مغرور، به گنج و س،اه شادمانبه مال و جمال  نوجوانو شهزاده خود کودکی اس  » -

 (177: 1/1)ج. «. و... مسرورسریر 

و تااریخ جالال ازلیاتش از مقارناۀ لارون زماان منازّه و  معرّاسا ساح  لزّتش از شایبۀ هوا » -

 (.2719: 1)ج. «. مبرّاس 

 جناس -1-1-1-1-3
رود کاه لالاوه بار الرفا به شمار مایصنو  جناس یکی از پرکاربردترین صنایع بدیع لفظی در روضه 

-اکثرا  به صورت ساده و بدون تکیف مای ها جناسخورد؛ دیباچه در متن کتاب نیز فراوان به چشم می

نویسای اسا ، باا دشاواری ن خریراه تااریختاریباشند و روای  آن ارسال و اطلاق مونی را که مهم
افتد و به ندرت نیز در کیمات و قراین متوالی دیاده کند. جناس بیشتر در دو کیمه اتفاق میمواجه نمی
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یباایی را باه شود. جناس در برخی از موارد به صورت ترکی  اضافی به کار مایمی رود کاه موسایقی ز

 :ها توجه کنیداین نمونه به آورد.وجود می

 (.0491: 1)ج. « که از لق  شیاطین زبانه کشد روان شد رجوم نجومشیرامون با س،اهی چون » -

 (1/947:1)ج. « مودل  اقتدا به آبا و اجداد و کیومرث نموده بسط بسا ... و یزدجرد در »-

 واج آرایی، سبع و جناس در مواردی بالث شده تاا ماتن از مانندکاربرد صنایع لفظی در سطح آوایی 
 نواختی و روای  صرف تاری ی خارج گردد و بالث ملال و کسال  بیش از حد نگردد.یک

 سطح لغوی -1-1-2
 گرایای، اساامی بسایر و مرکا ،ترکی یا مغولی، کهن مثلا  درصد لغات فارسی و لربی، لغات بیگانه 

ررسای در ایان ساطح ملاحظاه و ب مونی یا ذات، حروف اضافه بسیر یا مرک ، نوق صاف  و... اسم
 شود:می

 ترکیبات عربی -1-1-2-1
 بنا بارزبان لربی با توسوه دین اسلام و ترویج و ادامه آن میان ایرانیان، نفوذ و تأثیر روزافزون یاف  و  

شویم تأثیر زبان تازی را در زبان پارسای بیشاتر  تر یکنزداخیر  یها دورههمین اص  اس  که هرچه به 
اما در منشآت لهد تیموری، حتی در آثار سااده ؛ این تأثیر کمتر اس  بینیم و هرچه به گذشته برویممی

 مسائیههای تازی، بیارون از شامارش اسا . ها و ترکی و خالی از تکیف و ترنع، میزان کاربرد واژه
زبان تازی نیاز باه پارسای راه یافتاه اسا  و ایان های  ها، قالدهها و ترکی دیگر اینکه همراه این واژه

رسمی بود که از حدود قرن ششم آغاز شده و در قرن هفاتم و هشاتم افازایش یافتاه و در  جریان ادامه
 .(114: 1277قرن نهم شتاب بیشتر گرفته بود )صفا،

 توان به موارد ذی  اشاره کرد:از بررسی ترکیبات لربی به کار رفته در این اثر می
اسم، صف ، صاوت، قیاد و پیوناد  انندمهای متفاوتی الرفا نقشترکیبات لربی به کار رفته در روضه

میان ترکیبات لربی باه کاار رفتاه  از اس . تر فراواندارند که از این میان نقش پیوند و قیدی ترکیبات، 
 شوند.کاربرد بیشتری دارند و در مواضع خاص تکرار می ها آندر اثر برخی از 

اس  که به مونای )خلاصه( « القره»بیشترین و پربسامدترین ترکی  در این ساختار  از ال و اسم: -

 شود.و به صورت پیوند قیدی اغی  در ابتدای جمیه ذکر می
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 ،التقدیرین، لیی جمیع الاجماللیی ایّ  ماننداز حرف جر و اسم مضاف  -
 کماهی، کماینبغی ماننداز حرف جر و موصول  -

الحاال، بالفوا ، البمیاه، فایالمث ، بالبمیاه، فایبالضرورّه، فی ماننداز حرف جر و اسم ذولام  -

 الحقیقهبالک ، فی

الواین، ثماره الفاؤاد، حاصا  السیف، ذوشوک ، آخرالامار، قارهبقیه مانندالیه مضاف و مضاف -

 الحیات
 مایتبوه، مالاکلام، مایحتاج ماننداز موصول وصله  -

 لاکلام، لاجرم، لامحاله مانند لای نفی و اسم -
-الیاه، مقضایمشارالیه، واج  الاذلان، واج  الاطالا ، محتااج مانندآن  و معمول شبه فعل -

 المرام
 آیند.هم به صورت مترادف و هم به صورت متضاد میکه  دار موطوف به هماز دو کیمه تنوین -

، اختیاارا او  مانند ، لااقلا  و شارلا  ، لایلا و نهاارا، قهارا  قسارا  ، سرا  و جهرا  ، فردا  وحیدا  سالما  غانما 
 اهلا  و مرحبا   ،اضطرارا

 لغات ترکی و مغولی -1-1-2-2
ها در ایران نفاوذ پیادا کردناد. کااربرد گردد که ترکترویج لغات ترکی در ایران به دوره ساسانیان برمی 

های بود بیشتر جنبه اسمی داش  و تا زمان غزنویان و دوره سایبوقیان و این لغات در آن دوره و دوره
هماایی، شاد )کیمات ترکی به صورت محدود در آثار ادبی به کار گرفته میخوارزمشاهیان نیز لغات و 

پس از حمیه مغول، للاوه بر افزایش لغات ترکی، کیمات و ترکیبات مغاولی نیاز وارد  (، اما021تا: بی
 (.17: 2، جید 1272بهار، شد )زبان فارسی 

 توان به این موارد اشاره کرد:از کاربرد این لغات در اثر می 
اربرد لغات ترکی و مغولی در جیدهای اول تا سوم روضه الرفا تقریباا  صافر اسا  اماا از ک .1

اوای  جید چهارم که با تاریخ دوره سامانیان همراه اس  ایان لغاات و کیماات باه صاورت 
اسمی دارد و رفته رفته از اواسر جید چهاارم، دیگار  شوند که بیشتر جنبهمحدود دیده می
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روند. اوج به کارگیری لغات ترکی و مغولی به فراخور متن به کار می لغات و کیمات ترکی و

 مغولی با توجه به تاریخ مغولان و ایی انیان و تیموریان در جید پنبم و ششم اس .
 .اس ها ها و جشنبیشتر لغات ترکی و مغولی مربوط به مسائ  نظامی، دیوانی، آیین .1
د و توداد محدودی از لغاات در ماتن تکارار شوگستردگی وسیوی در کاربرد لغات دیده نمی .2

 شوند.می
 ها توجه کنید:گردد. به این نمونهگاهی مونی لغات و جملات در ادامه مطی  بیان می .0

اناد و برخای در لشاکر داشاته برانغااربالبمیه بوضی از آن بیس  و چهار شوبه اولاد اٌغوزخاان در »

 (2714)همان: «. از میسره و دس  چپ جوانغاراز میمنه و دس  راس  اس  و  برانغار، جوانغار

 (0779: 2/1)ج. «. اندآن حضرت لم  نموده یاساقو  تورهبه خلاف »

 کاربرد برخی لغات عربی به جای فارسی-1-1-2-3
الرافا های روضاهاند یکی دیگر از ویژگیکاربرد برخی از لغات لربی که جایگزین لغات فارسی شده 

باه « مراحوب»و « استفساار»، «موارون»، «صاوب»تاوان باه واژه می اس ؛ از میان این کیمات
 یاارترتی  در مونای سم  و جان  و ناحی ، بیان کردن و لرن کردن، پرسیدن و پژوهش، همراه و 

در تمامی مواضاع مشاابه از ایان لغاات اساتفاده  یبا  تقرکرد که از بسامد بالایی برخورداراس  و  اشاره
 ا توجه کنید:هشده اس . به این نمونه

: 2/1)ج. «. او گردانیدناد مصاحو و ایشان او را انواق تفقد و دلبوئی کردند و لرضه داشاتی » -

1212) 

: 1)ج. «. لراق و خراسان در حرکا  آمدناد صو اباقاخان ... در طالع سنبیه از آذربایبان به » -

0141) 

 مترادف-1-1-2-4
دارد و اغی  در جیدهای پانبم و ششام کیماات و یاا ترادف لغات و کیمات در این اثر کاربرد وسیع  

جملات، دارای مترادف هستند؛ و گاهی نیز کیمات لربی و یا مغولی نیز باا کیماات فارسای متارادف 
گردد که الفاظ در هار شوند. به کارگیری این تناس  در برخی موارد بالث به وجود آمدن قرائن میمی
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الرفا یا در جها  تأکیاد و توضایح مونای و یاا در جها  وضهقرینه با هم مشابه هستند؛ ترادف در ر

 ها توجه کنید:این نمونه به تناس  و هماهنگی الفاظ اس .

 تنگدساتیو  نوایی یبو  محن و محمود هر چه داش  مرروف آن کنیزک ساخ  و هر دو »... -

 (1774: 0/1)ج. «. کشیدندمی

و امتیااز خطاا از صاواب ول عهاد زنادنانی او  عنفوان شابا و  بدای  جوانیلاجرم هنوز در »-

 (1/217:1ج. ) .«بود

 سطح نحوی -1-1-3
های غیرمتوارف، کوتاه یا بیند باودن جمالات، و دق  در ساخ  ینینش همبررسی جمیه از نظر محور 

-کاربردهای کهن دستوری، آوردن دو حرف اضافه در پس و پیش متمم و... در این سطح صورت می

 گیرد:

 «یا»پسوند فعلی  -1-1-3-1
یکی از دو لناصر لمدۀ دستوری زبان فارسی دری کهن اس  که در شاور سانتی « یاء»پسوند فویی  

شود، این پسوند همچنین در متون قرن چهارم و پنبم بسیار رایاج همراه با فو  ماضی به وفور دیده می
ام  )ماضی بویاد و ماضای های کشود و حتی با زماناس  و للاوه بر ماضی به مضارق نیز میحق می

رود. ایان پساوند در نقیی و ماضای التزامای...( و فوا  پساوندی یم، ی، یسا  و... نیاز باه کاار مای
نامیده شاده و باه اقساامی تقسایم گردیاده اسا  مانناد یاای شارطی، یاای « یاء»دستورهای سنتی 

 (.192-191صص  :1272فرشید ورد،) یرهغاستمراری، یای تمنا و 
استمراری بسامد باالایی « یاء»نام برده شده، کاربرد دارد؛ از این میان « یاء»نیز انواق  الرفادر روضه

 مانند:؛ دارد این خریره در جیدهای اول تا سوم نمود بیشتری دارد
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 استمرار« یاء» -1-1-3-1-1
و و در مقابا  ا آوردیو در توظیم وی شرایر مبالغه به جای  شتافتیو هر روز لمر به خدم  او » -

و  نرفتایرکااب او را  شادیو چاون ابوموسای ساوار  نمودی مسائ به دو زانوی نشسته استکشاف 

 (1411: 1/1)ج. ...«. نهادینویین در پیش پای او  برخاستیچون 

 شر « یاء» -1-1-3-1-2
 (1722: 2)ج. «. شدیشاید که مث  آن واقع  بودیاگر زح  در آن برج »...  -

 تمنّا« یاء» -2-1-3-1-3
 همراه اس :« ای کاش»در این مورد اغی  با « ءیا»

و خااطر مارا  نمودیدر میان ما تا به کفای  الدا قیام  بودیو کاشکی چون او یک ش ص دیگر » -

 (112: 1/1)ج. «. ساختیاز چندین مؤنث فراغ 

 مطابقه صف  و موصوف -1-1-3-2
قارن ششام در پای تاأثیر از نثار برگرفته از خرایص دستور لربی اس  و از  مطابقه صف  و موصوف 

خاورد مانناد: شود و در چهار مقاله این مطابق  به چشم میدر زبان فارسی دیده می لرب، این مونی
غیباه باا لادم تطبیاق اسا   اماها که کاربرد بیشتر دارد و مانند این« اجسام صقییه»، «قرون خالیه»

های مشهور چاون ابقه بیشتر در مورد ترکی و ... به ظاهر این مط رطوب  جییدی، اشباح میون مانند
رفته و در دیگر موارد از دساتور و قالاده زباان فارسای و ... به کار می« قوۀ لامسه»و « قوه لاقیه»

(. اگرچاه ایان گوناه اساتومال در قارن ششام فاراوان نباوده و 249: 1272بهاار، ) .انادبردهبهره می
 (.171: 1271فرشید ورد،گذاش  )ه افزایش لمومی  نداشته اس  از آن دوره به بود رو ب

رود. در نثار این خریره در دوره تیموری رواج یافته اس  و از م ترات برجسته لفظی به شمار مای
الرافا (. در روضه71: 1271رضایی، اند )آوردهاین دوره اغی  برای موصوف جمع، صف  مؤنث، می

 توان به نتایج ذی  اشاره کرد:ی انبام شده میهاشود و از بررسینیز این خریره بسیار دیده می
شاود؛ اماا آوردن صاف  مؤناث بارای اغی  برای موصوف مؤنث، صف  مؤناث آورده مای .1

 موصوف جمع نیز بسیار کاربرد دارد.



 
 11□  11-21) محمد رضایی، شمسی پارسا، هدی پارسا). .............روضةالرفا. یسبک های یژگیو

 
خورد کاه گاهی رلای  صف  و موصوف به صورت چند ترکی  پیاپی در جمیه به چشم می .1

 شود.سازی میبالث قرینه
ات استومال بیشاتری دارناد مانناد بیادۀ طیباه، بیادۀ فااخره، ثماره شابره، برخی از ترکیب .2

 هایی از انواق این مطابقه:اینک نمونه ...مسالی مشکوره و 

...«. ؛ و صحف منزله و اماور مقادّرهیکی از تابوین گوید لیم به اسما لبارت اس  از مورف  » -

 (14: 1/1)ج. 

اللام  حالات کیفیاتلنه فرستاد و از الیهد بر لمر رضیچون به دشمن رسید مکتوبی در قیم آور» -

 (1712: 1/1)ج. «. داده

 چنانچه به جای چنانکه -1-1-3-3
الرفا همانند آثار تاری ی دوره تیموری به لنوان گروه ربطی کیفیا  و حالا  و چنانچه نیز در روضه 

 ه اس .به جای چنانکه به کار رفت« به نحوی که»و « به طوری که»به مونی 
فراوانی دارد. در مواردی از ایان  نسبتا  الرفا برای پرهیز از اطاله کلام کاربرد کاربرد این واژه در روضه 

چنانچاه در تاواریخ »، «چنانچه سابقا  سم  گازارش یافا »واژه بیشتر در جملاتی نظیر  ینا دس ،
کاربرد این واژه در ماوارد غیار از ایان موضاع نیاز فاراوان  البته ... بیان شده اس . ؛ و«مسطور اس 

 مانند این نمونه:؛ اس 

 (1141: 2)ج. «. سبق ذکر یاف  چنانچهو این س ن امام موسی اشاره به آن بود در روز بدر » -

 افعال وصفی -1-1-3-4
آیاد و باا آن  می بود از آن غالبا  کند و با فویی دیگر که فو  وصفی اسم مفوولی اس  که کار فو  را می

گردد. فو  وصفی در حکم فویی اس  که بی واو یا باا واو باه می نشین همواحد اس   یهمسندالدارای 
 (.214: 1272فرشید ورد.شود )آن لطف می

افوال وصفی در متون تاری ی دوره تیموری، دچار تحول شدند. به ایان صاورت کاه فوا  وصافی در  
ع جمیه دیگر بود، اما به تدریج از قرن نهام، جنباۀ قیادی و وصافی خاود را از گذشته نولی قید و تاب

و زماان باا آن مطابقا   وجاه ( شد که از نظر ش ص،نشین همدس  داد و جانشین فویی دیگر )فو  
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این دوره به بود تنها به التبار نام گذشته، فو  وصفی اس  و در واقع وجه جانشین یا وجاه  از داش .

 و تاابع افواال دیگار در وجاه و زماان و شا ص نشاین همجه مشترک نام دارد چارا کاه یا و نشین هم
 (.279: 1271فرشیدورد،باشد ) می

افتاد روند و گاهی اتفاق میالرفا به صورت لطف در کلام به کار میهای وصفی در روضهاغی  فو  
گاردد. باه   کلام مایبالث تطوی مسئیهشوند که این که چندین فو  وصفی در جمیه به هم لطف می

 ها توجه کنید:این نمونه

رواناه  نردانیادهباه لواطاف خساروانه م راوص  پوشاانیدههای قیمتی آنگاه تسییر را جامه» - 

 (1007: 1/1)ج. «. کیفی  حالات را با مکتوب مورون داش  آمدهساخ  و او به میمنه 

 های کوتاه شبه وصفیفعل -1-1-3-4-1
های مرکبی اس  کاه باا فوا  مواین سااخته ها و زمانصیغه»وصفی در حقیق  های کوتاه شبه فو  

گوناه (. اساتومال ایان212هماان، «)گاردد.یابی قرینه حذف میبه قرینه ها آنشوند و فو  موین می
 افوال در این اثر کاربرد کمتری دارد:

ج « )آوردهوی ایماان  بن ابی قحافاه باه ابوبکر ،کردهدلوی نبوت  )ص(بن لبدالیه  محمد گفتند:»-

1/1474:1.) 

 فعل وصفی در آخر جمله -2 -1-1-3-4
آیاد کاه فوا  آن ای مایوارهگیرد و بواد از آن جمیاهواره قرار نمیفو  وصفی مومولا  در آخر جمیه» 

(، اماا در 294هماان:«)وصفی نیس ، مگر اینکه فو  وصفی دیگری به فو  وصفی اول لطاف شاود
 و  وصفی در آخر جمیه قرار گرفته مانند:الرفا نیز گاهی فروضه

نوما  یاک جها  به او پیوس  و چندان وسوسه کرد که ابولیی بر م الا  ولای فائقدر این اثنا » -

 (1717: 0/1)ج «. نشته

 «ات»جمع به  -1-1-3-5
-که با کیمات همین زبان در فارسی به کار مای اس « ات»های جمع لربی در فارسی یکی از نشانه 

. ایان ناوق (177: 1272فرشاید ورد،) یادآاین للام  گاهی به آخر کیمات غیرلربی هم درمی روند.
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(. 127: 1272بهاار، )جمع، از قرن نهم رواج بیشتری یافته و بر دایره لغاات آن افازوده شاده اسا  

 شواهدی از این نوق جمع در روضه الرفا:

«. رسایدند تنساوااتو  تبرکااتآن جمال  به افسانه و افسون او مغرور شده، در آن موضع با » -

 (0171: 2/1)ج. 

خادمتش  منساوباتبا و  شرواناتپرتو التفات و اهتمام بر احوال او انداخ  و تمام ممالک »...  -

 (0714: 2/1)ج. «. را ارزانی داش 

 اسم معنی و اسم جمع« جمع» -1-1-3-6
جماع بساتن  ماننداند الرفا گاهی به سبک قدیم برخی از کیمات جمع را دوباره جمع بستهروضهدر  

 مانند:؛ و اسم جمع اسم مونی

«. مشغول شد که من از آن نوشته خبر نادارم سونندانغلام فریاد برآورد و ... به لهد و پیمان و » -

 (1912: 0)ج. 

 (2/1110:1ج. ) «.ان دادفرم لشکرها احضارلاجرم شهریار دادگر به » -

 پیش از مفعول« مر»آوردن  -1-1-3-7
شاده و باا آن گاروه حارف آورده مای« را» یادتأکبرای « مر» اس  واین خریره از م ترات قدیم  

الرفا به صورت محدود و اندک باه کاار رفتاه اسا . ایان ساخته اس  و در روضهاضافه گسسته می
 شود.یده میللام  بیشتر در جیدهای اول تا سوم د

 (1/1:129)ج. «. گذردکه روزگار ما به خیر و خوبی می راخدای مرجواب داد که شکر » -

 ضمیر غیرذوی الارواح -1-1-3-8
« آن»بوده اسا  اماا در دوره تیماوری ایان ضامیر هماه جاا « او»ضمیر غیرذوی الارواح در گذشته  

 .اس 
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الارواح را لادت دوره در مواردی ضمیر غیارذویالرفا گاهی برخلاف (. در روضه142: 1272)بهار،

آورده اس  که این ماورد نیاز یکای از ویژگای سابکی ایان اثار اسا . ایان « او»به تأسی از متقدمان 
 خروصی  در جیدهای اول تا سوم نمود بیشتری دارد:

اشاته و در نماود آن را بردها که نیکو مایتا منبر به آن شد که در نظر ایشان هر سنگ از سنگ»...  -

 (170: 1/1)ج. «. پرداختندمی اومکانی مناس  نهاده به زیارت و طواف 

 ترکیبات وصفی -1-1-3-9
الرفا بسیار پربسامد هستند به ویژه در جیدهای پنبم و ششم مکرر به ایان ترکیبات وصفی در روضه 

شاود. بساامد یده نمیای خالی از ترکیبات وصفی دصفحه یبا  تقرخوریم و در این ب ش ترکیبات برمی
 «نرارت شاوار»و « نرارت آیاات»، «فیک اشتباه»و « فیک انتباه»، «نررت قرین»ترکیباتی نظیر 

 هایی نظیر لشکر، بارگاه، رای ، س،اه، ماهچه و...بسیار فراوان اس .برای وصف واژه
 (0412: 1ج «. )ابن لمقمی وزیر از سر جفا در پرده خفا رسولی به بارگاه فیک انتباه فرستاد» -

 سطح ادبی -1-1-2
اند. مسائ  لیم بیاان از قبیا  تشابیه و اساتواره و توجه به بسامد لغاتی که در موانی ثانویه به کاررفته

سمب  و کنایه، مسائ  لیم بدیع مونوی از قبی  ایهام و تناس  و به طور کیای زباان ادبای اثار در ایان 
 شود:سطح بررسی می

 تشبیه -1 -1-1-2
باشاند و آوردن ایان لناصار بالاث الرفا نیز تشبیه و استواره از بسامد بالایی برخوردار مایدر روضه 

تاری ی به صورت غیرمستقیم همراه با بیان شالرانه صاورت گیارد. از باین  یها گزارششده اس  که 
 ترین برجستگی را دارا اس .تشبیه و استواره، تشبیه بیش

در ماواردی  مسئیهاند که این تشبیهی( به کار رفتهتشبیهات اغی  به صورت فشرده )اضافه  .1
 بالث ایباز در کلام شده اس .

اغی  لقیی به حسی و حسی به لقیی اسا ، اماا اناواق دیگار  تشبیهات به لحاظ طرفین .1
 تشبیه نیز رواج دارد.
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باشاند همانناد تکراری و مبتذل می ها آننوآوری و ابداق در تشبیهات وجود ندارد و اغی   .2

خرام روح به مرغ و جسم و کالبد به قفس و ممیک  به لروس و قیم به اس  خوشتشبیه 
 ها توجه کنید:فراوانی دارند. به این نمونه نسبتا  که بسامد 

 (910: 1/1)ج. «. پرداختند االب افساز  روحش مرغو در همان چند روز به فرمان قباد » -

و امنی  بر جویباار و  نهال آرزوبارور گش  و  آمالثمرۀ به  شجرۀ اابالو از نسیم این فتح مبین » -

 (0117: 2/1)ج. «. رفو  بالا کشید

 استعاره -2 -1-1-2
کاربرد استواره در مقاب  تشبیه از بسامد کمتری برخوردار اس  و اغی  به صورت ترکیا  اضاافی باه 

 شود.مواضع وصف و مدح بیشتر دیده می و درکار رفته اس  

 (1-2: 1/1)ج. «. انداخ  طاس نیلگونلالیی در این صلای انا ربکم ا» -

 (2770:1)ج. «. منهزم گش  طلیعۀ لشکر روماز  سپاه زنگروز دیگر که » -

 کنایه -3 -1-1-2
الرفا دارد به طوری که اغیا  در ذکار کنایه یکی دیگر از صنایع ادبی اس  که بسامد بالایی در روضه

م؛ این کنایات اغی  از لحااظ گساتردگی محادود و تکاراری خوریوقایع و حوادث فراوان به آن برمی
 مانند:؛ شوندهستند که در مواضع م تیف تکرار می

 (1712:2)ج.«. یدمدر چچنانچه بر همه روشن اس  که من دامن از خیو  خلاف  »... -
 (1214ص  2/1)ج.«. و مبموق سرداران سر بر خر فرمان او نهادند» -

کاربرد ایان خریراه ادبای در  :اشعار و امثله ینو تضمحدیث و درج  ااتباس از آیه و-4 -1-1-2

شاود. باه روضه الرفا همانند دوره تیموری اس  و خروصیات بارزی در این سطح در اثر دیاده نمای
 شود. می همین منظور از ذکر شواهد خودداری

 سطح فکری
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های تااری ی، ثبا  وقاایع و اتفاقاات ترین مضمون در کتابترین موضولات و اصیییکی از اساسی

اجتمالی، فرهنگی، جغرافیایی و مضامین مرباوط باه توصایف طبیوا  و  مسائ اس . در کنار این، 
 قاب  درک اس . های جغرافیایی و غیره نیز در تاریخ ویمکان

 عناوین الف: مدح و
 ، آنان را به لدم تحقیاق تأثیر حکوم  مغول که از قرن هشتم به بود در اخلاق نویسندگان ظهور یاف 

و تتبع و پیروی از شیوه مدح و رواج مداحی وادار ساخ  که این موضاوق بالاث شاد کاه کتا  ایان 
(. مدح در دوره تیموری به صورت پراکناده در 179: 1272بهار،شود )لرر از التبار و اهمی  ساقر 
کاه لموماا  هماراه باا القااب و  شاودها و آغاز فرول فراوان دیده مایسراسر کتاب به ویژه در دیباچه

 (.91: 1271رضایی،)لناوین و نووت و تمیق و چاپیوسی و اغراق اس  
 الرافاروضه به متن نسب  تریفراوان کاربرد دیباچه الرفا درکاربرد مدح و القاب و لناوین در روضه

 و مادح باه زبان لربینویسنده به زبان فارسی و گاهی به  خاتمه، در گاهی و دیباچه در اغی  و دارد
تاوان باه مای ممادوحان یگاراز دپردازد. می نوایی اس ، یرش یرلییام اغی  که خود ممدوح ستایش

تار از دیگار مطول یرش یرلییامکرد که از این میان مدح  سلاطین و امرا از جمیه تیمور و شاهرخ اشاره
 هنگاام کرده سوی اغی  یسندهممدوحان اس  و در مورد دیگر ممدوحان از جمیه شاهرخ و تیمور نو

 اطالاه و تکارار از احتراز برای وصفی ترکی  صورت به لناوین و القاب دو یا یک به تنها ها آننام  ذکر
 مانند:؛ کند بسنده کلام

 ضامیر التفاات پرتو به اس  که مبددا   آن مقدمات این تمهید و کیمات این تیفیق از اصیی غرن» -
 ذات یافتاه، تبیّای داناش اصناف زیور و ادب انواق حییۀ به که یابد اختراص دولتمندی تأثیر آفتاب

 از فضیی  و تمیز رفیع رتبۀ به و پذیرفته استکمال صورت بر المال و خیر افوال به او الرفات حمیده
 لماده النسّای  الحسای  الفاضا  الواادل الامیار ما هُاوی  و و ... آمده مستثنی و ممتاز زمان فواض 
 والادنیا المیّه نظام الآفاق... و الاقطار اءامر مالاذ و الدّوله الدّین ارکان قدوه المِیّه و المیک الالیان
 )بی («: الوالی شانه فی یقال الّذی یرش یرلییام والدّینِ 

 یباچاهد ،0/1)ج.  وار آفتااب خیاق هماه بار لطاف باه فاای  صف  آسمان کس همه بر قدر به فائق
۷۲۷۲-۷۲۷۲) 
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  : وصف
شود با بررسی توصیفات باه کاار رفتاه در این اثر به صورت پراکنده در تمام مبیدات دیده می وصف در

 این اثر نکات ذی  قاب  ذکر اس :
از لحاظ پراکندگی، توصیفات در جیدهای چهارم تا ششم فراوانی بیشتری دارناد و وصاف  .1

 صبح و روز، قیوه، بهار، لشکر از توصیفات مهم و پربسامد هستند.
کاه ایان  اسا غی  همراه با تشبیهات، استوارات و اغراق و دیگار صانایع بادیوی وصف ا .1

 کند.ها را متمایز از متن میقسم 
 شود.گاهی توصیف، با اشوار و آیات و احادیث همراه می .2
شود به طوری که طیوق روز مراادف اغی  توصیفات ش  و روز به میدان جنگ لطف می .0

ن یافتن روز و آمدن ش  هماراه باا دسا  کشایدن از پیکاار با آماده شدن و آغاز نبرد و پایا
 این نمونه توجه کنید: به اس .

 دلاوی ساکندر ساد باا رزان  در و همسری لاف کیوان ایوان رفو  با در که اس  حراری آن و» -
 ؛ وانادبارآورده لیّیایّن الالا اوج را تا او دیوار و اندبرده فرو زمین مرکز تا را آن خندق کند،می برابری

-مرتبه به دیوارش لرن اند وساخته استوار گچ به و اندداده تراشیده ترتی  سنگ از را بارۀ آن مبموق

 از هام و شاهر طارف از هم باره سر بر و راند توانند هم پهیوی در سوار آن[ دو بالای که ]در اس  ای
 آن بالای و اندبرآورده تراشیده سنگ از ش ری بیند قام  مقدار به بیرون جان  از هم و طرف ]شهر

 سنگ و اند؛ساخته آن بر هابرج و اندداشته مرت  سنگین دیواری باز بیرون جان [ از فوق بر پوشیده
 آساوده آنبا خلایق سرما و برودت سورت هنگام و هوا حرارت شدت وق  تا اندگذشته آن از اندازها

 (.۸۲۸۲ :2/1ج. «)بود توانند

یخی   یاییجغرافو مباحث تار
اول، شاام   مبید ریزی کرد.میرخواند طرح اولیه اثر خود را مبتنی بر مقدمه، هف  قسم و خاتمه پی

مقدمه و قسم اول اس . او مقدمه را در بیان فواید لیم تاریخ و آنچه در تألیف درباره این لیام واجا  
صاورت مبساوط  ری را بهنگااس . همچنین، ضمن شرح فواید لیم تاریخ، شروط تاریخ اس ، نوشته

که ذکر شد، اساس کارش را بر تألیف هف  مبید و خاتمه گذاشاته  اس . میرخواند، چنان شرح داده
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حساین  بود، اما فقر شش مبید را تألیف کرد و مبید هفتم را، که قرد داش  درباره تااریخ سایطان

 یرلیایامید هفتم را به دساتور بایقرا بنویسد نتوانس  به انبام برساند. پس از مرگ وی، خواندمیر مب
یِك صاانع و »نوایی تألیف کرد. در انتهای این مبید، ب شی با لنوان  یرش خاتمه در ذکر بدایع صنایع می

آیاد و باه وصاف شامار مای الرافا باه هآمده که درواقع ب ش جغرافیایی روض« لبایبات روی زمین
یاها، دریاچه  غیره اختراص دارد.ها، شهرها و ها، جزایر، کوهها، خییجدر

براثار بیمااری  ۳۰۹اسا . او در  اش اشااره کاردهمیرخواند در گفتاری در خاتماه کتااب باه بیمااری
درگذش  و فرص  تألیف مبید هفاتم و تکمیا  کتاابش را نیافا . ایان مبیاد را ناوه دختاری وی، 

رخواناد ترجماه و روش می (، تاألیف کارد.۳۸۷الدین میق  به خواندمیر )متوفی  بن هُمام الدین یاثغ
اس  به بهترین وجه، تاریخ لمومی اسالام و ایاران  تی یص منابع مهم تاری ی اس . او کوشش کرده

هاای داری وی در ذکار مناابع، کاه در بیشاتر ماوارد مشاهود اسا ، از ویژگا را تألیف کناد. امانا 
اختاه و پاس از نقاادی آید. میرخواند گاه به نقد و گزینش مناابع اثارش پردشمار می به نگاریش یختار

اس . او گاه دو یا چند روای  را مقایسه  وقایع را ذکر کرده ها آنروایات و بررسی نقاط قوت و ضوف 
اس . گاه نیز به اختلاف روایات اشاره نموده  کرده و با ذکر اختلاف روایات، روای  صحیح را برگزیده

 اسا . ابع، روایاات م تیاف را آوردهبادون ذکار منا همو از ذکر روای  صحیح اجتناب کرده. گاهی 
ترین و موتبرترین منابع بهره جسته و این امر را یادآور همچنین، در نق  برخی حوادث تاری ی از موثق

یبه دانساته اس ؛ برای نمونه، در احوال میوك لبم، منبع موثق خود را الموارف ابن شده اسا . او  قُتی
اس ، اما گااهی نیاز باه منباع  در یك روای  نیز اشاره کرده بودن منابع در برخی موارد، به متحدالقول

اس . میرخواند گااهی خوانناده را بارای کسا   ای نکرده و فقر به ذکر واقوه اکتفا نمودهخود اشاره
اس . این امر حاکی از آن اسا  کاه او خوانناده را  اش ارجاق دادهاطلاق بیشتر به منبع مورد استفاده

الرافا اثاری تااری ی اسا  کاه باه سابك  ههرحال، روض اس . به د نکردههایش محدوفقر به گفته
نگاری تألیف شده و در آن، از انتقاد و حکم درباره وقایع و پیوند آن با جریان کیی تااریخ، تبیاین وقایع

گاه میلمیق لی  و انگیزه  شود.های حوادث اثری نیس  و خواننده فقر از حوادث و رویدادها آ
ای اندك دارد. او بیشتر به تاریخ سیاسی توجه داشاته و شرح احوال مشاهیر و فضلا اشارهمیرخواند به 

الرافا فرایی  ههای روضاس . از ویژگ  از ذکر تاریخ اجتمالی، اقترادی و فرهنگی غفی  ورزیده
حاال  السلام )آغاز مبید سوم( اس . گرچه میرخواند لماده شارح در ذکر احوال امامان شیوه لییهم

اس ،  اس ؛ برای مثال، واقوه کربلا ذی  خلاف  یزید آمده را ذی  حوادث حکام و خیفا نگاشته ائمه
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 حال ائمه نشانه للاقه وی به خاندان نبوت و ائمه اطهار لیایهم اما اختراص فریی مستق  در شرح

السالام  السلام اس . میرخواند این گرایش را به هنگام نگاارش وقاایع خلافا  حضارت لیای لییاه
حاال،  درلاین اسا . ( باه خاوبی آشاکار کاردهطال  یاببن  مبید دوم، ذی  خلاف  حضرت لیی)

الرفا در مبیدات ششم و هفتم آن اس ، زیرا مؤلف به وقایع و حوادث نزدیك  هبیشترین اهمی  روض
میرخواند با وجود نزدیکی  اس . بوده و به منابع و اسناد و گاه برخی از شاهدان لینی دسترسی داشته

به مشاغ  حکومتی روی نیاورد. از موارد دیگر که باه  گاه یچهحسین بایقرا  و سیطان یرش یرلییامبه 
ب شد، استفاده از منابع مهم و متودد فارسی و لربای اسا  کاه میرخواناد در الرفا ارزش می هروض

 اس . اشاره کرده ها آنمقدمه به برخی از 

 گیرینتیجه
یونی میاناه نثار سااده و  -مومول دوره تیموری یونی سبک حد متوسرتوان سبک این اثر را سبک می

اند. از اختراصات این سبک کاه در دانس  که غال  نویسندگان این دوره بر این شیوه بوده -نثر فنی
توان به این موارد اشاره کرد: کاربرد ترکیباات لربای، ترکیباات الرفا نیز قاب  مشاهده اس  میروضه

مانند استفسار و صوب و ...، افواال وصافی، حاذف افواال و ها  اربرد برخی واژهوصفی و اضافی، ک
هاایی از اختراصاات نموناه روابر، مدح و القاب و لناوین، وصاف، اقتبااس از آیاات و درج اشاوار

و فکاری دریاافتیم کاه  سبک دوره در این اثر اس . با بررسی ایان اثار در ساه ساطح زباانی و ادبای
 سه سطح مذکور به این شرح اس : برجستگی این اثر در

در سطح زبانی بالث شده تا متن تاری ی این اثار از  ییآرا واجسطح آوایی: کاربرد سبع و جناس و  در
حال  روای  صرف خارج و بالث کسال  و مالال بایش از حاد خوانناده نگاردد. در ساطح لغاوی، 

های م تیف در تماامی مبیادات، نقشها و ترکیبات لربی را شاهد هستیم که در غال  کاربرد فراوان
ای باه کاار در هار صافحه یبا  تقرکاربرد فراوان لغات و کیمات ترکی و مغولی که از جید چهارم به بود 

صاوب، موارون و ...،  ماننادها به جای فارسای و در مواضاع مشاابه رفته اس . کاربرد برخی واژه
های اثر در این سطح اس . در ساطح ه ویژگیفراوان به ویژه در جید پنبم و ششم؛ از جمی مترادفات

ای کهن باه ویاژه در جیادهای اول تاا ساوم، آوردن استمراری به لنوان م تره« یاء»نحوی، کاربرد 
افوال وصفی پی در پی در جمیه، آوردن فو  وصفی در آخر جمیاه، آوردن ترکیباات اضاافی و وصافی 
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، آوردن مثنی به شیوه لربی، «ات»مغولی با فراوان در جیدهای پنبم و ششم، جمع کیمات فارسی و 

-، از اختراصاات روضاهروح یذ روح برای غیارپیش از مفوول، به کارگیری ضمیر ذی« مر»آوردن 

این اثر در سطح ادبی نیز دارای خروصیاتی اس  از جمیه کاربرد تشبیه، استواره و کنایه  الرفا اس .
شود. اقتباس از آیات در مواضع مدح و وصف دیده می خورد و اغی که فراوان در این اثر به چشم می

خاورد، خاصاه در ماورد از دوره خود فراوان به چشام مای یتأسو احادیث و درج اشوار و امثیه نیز به 
ای اقتباس در جیدهای اولیه که مربوط به تاریخ خیق ، انبیااء و خیفاا اسا . تقریباا  کمتار صافحه

در سطح فکری نیز باید خاطر نشان ساخ  کاه یکای از  لی باشد.وجود دارد که از آیه و یا حدیث خا
های تاری ی، ثب  وقایع و اتفاقات اس . للاوه بار ایان، ترین موضولات و مضامین در کتاباساسی
هاای جغرافیاایی اجتمالی، فرهنگی، جغرافیایی و مضامین مربوط به توصیف طبیو  و مکان مسائ 

ک اس . توصیفات نیز یکی از صنایوی اس  که به صورت پراکناده در قاب  در و غیره نیز در تاریخ وی
قیواه  و رآرایای لشاکمتن به کار رفته اس  و اغی  درباره طیوق و غروب خورشید، آمدن بهار، صاف

-توصیفات فراوان به کار رفته اس  که این توصیفات در مواردی بالث اطنااب و تکیاف در کالام مای

 شوند.
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